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 مقدمه
اي را نشــان نــدارد كــه  تــاريخ جامعــه

هـا و معضـلات    ديرزماني، فـارغ از دغدغـه  
. امنيتي روزگار خود را سپري كرده باشـد 

در كنكاش تاريخي، مفهوم امنيت را داراي 
و » اجتمــاع«تــر از مفهــوم  قــدمتي كهــن

آدمـي آن گـاه كـه بـر     . يابيم مي» جامعه«
ر نيامده شكل و هويت اجتماعي خود نيز د

بود به امنيت به چشـمِ همراهـي ديرآشـنا    
ــي ــريم  . نگريســت م ــت ح ــف و تثبي تعري

ــه ــد  امنيتــي هــر جامع اي نخســت نيازمن
و ترسيم » ديگري«و » خودي«تعريفي از 

  . مرزهاي هويتي بين اين دو است
سياسـي در   -نخستين مباحث فلسفي 

عرصه مقولات امنيتـي را شـايد بتـوان در    
ون ارسطو و افلاطون اي همچ آراي فلاسفه

هر دو اين انديشمندان بـر ايجـاد و   . يافت

حفظ امنيـت بـه مثابـه يكـي از اهـداف و      
در . انــد وظــايف حكومــت، اصــرار ورزيــده

دنيــاي امــروز كــه عصــر مشــاركت اســت 
مفهوم و تعريف سخت افزاري امنيت ملـّي  
جاي خود را به تعبيري نـرم افـزاري داده   

  . است
ليّ را حمايت امنيت م 1استانلي هافمن

هر ملّت از صيانت و دور نگهداشتن جامعه 
ــان ــه فيزيكــي و جري ــران   از حمل هــاي وي
، 2كـابن (كنـد   كننده بيروني، تعريـف مـي  

ــك و    ) 26: 1987 ــر تاكتي ــا تغيي ــي ب ول
هـاي   رويكرد امپريالسم و استعمار از شيوه

كهن مبتني بر حمله فيزيكي و نظامي بـه  

                                                 
رئيس مركز تحقيقات استراترژيك مجمع * 

  تشخيص مصلحت نظام
1  - Stanly Hoffman  
2 - Caben 

 هاي گروهي و امنيت ملي رسانه
 *دكتر حسن روحاني
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ي، هــاي ســلطه اقتصــادي و فرهنگــ شــيوه
ت كشـورهاي جهـان      امروزه آن چـه امنيـ

هاي بـزرگ تهديـد     سوم را از جانب قدرت
كند تنها حملـه فيزيكـي نيسـت بلكـه      مي

ايــن . بــيش از آن هجــوم فرهنگــي اســت
همان تعبير نـرم افـزاري از خطـر و لـزوم     

  .دفاع از آن است

در دنياي امـروز همچنـان كـه هجـوم     
دشمنان صرفاً نظـامي نيسـت، مقابلـه بـا     

شمن يا دشمنان و يا رقيبـان نيـز صـرفاً    د
ــاعي      ــه دف ــت، بلك ــامي نيس ــاعي نظ دف

به . اي خواهد بود فرهنگي، هويتي و توسعه
اي ديگـر از   اسـت كـه عـده    همين خـاطر 

ــي     ــت مل ــدرت و امني ــردازان ق ــه پ نظري
بر اين باورند )  1همچون رابرت مك نامارا(

كه در جوامع در حال مدرن، امنيت سخت 
گرچه ممكن اسـت آن را   –افزاري نيست 

 -امنيت نيروي نظامي نيست . در بر بگيرد
 -گرچه ممكـن اسـت آن را شـامل شـود     

بــدون توســعه،  اي اســت و امنيــت توســعه
مك نامارا معتقد است . امنيتي وجود ندارد

امنيت در گروِ فكرِ انسان و در سايه توسعه 
دانـيم   و به خوبي مـي ) همان(عملي است 

ست كـه از طريـق   توسعه مفهومي كيفي ا
فرآينــد فرهنــگ ســازي و ايجــاد هويــت  

اي كــه  جامعــه. يابــد فرهنگــي تحقــق مــي
گرفتار بحران هويت و بـه تبـع آن بحـران    

                                                 
1- Robert MC namra 

تواند به توسـعه دسـت    مشاركت است نمي
يابد و طبعاً از اقتدار مليّ و امنيـت بـالائي   

ايـن همـان نكتـه    . برخوردار نخواهـد بـود  
هــاي   مهمــي اســت كــه استراتژيســت   

هـاي بـزرگ بـه خـوبي بـه آن پـي         رتقد
تشـديد و  « : اند اند و برآن دست نهاده برده

يا ايجاد بحران هويت در كشورهاي جهان 
. »سوم به منظور سلطه فرهنگـي بـر آنهـا   

هـاي بـزرگ بـا      امروزه ايـن هـدف قـدرت   
ــات و   ــوژي ارتباطــ ــتفاده از تكنولــ اســ

  . گردد هاي گروهي عملي مي سانهر
ت كـه بـدون   امنيت ملي مفهومي اس ـ

. اقتدار ملـي دسـت يـافتني نخواهـد بـود     
در كنـار   2برخي از محققان مانند مورگنتـا 

توانائي هاي جغرافيايي، طبيعي، نظـامي و  
سياسي به مشخصـات جمعيتـي، خصـائل    

ــي، ارزش ــدئولوژيك،    مل هــاي مشــترك اي
ميزان همبستگي اجتماعي، وفاق و وحدت 

ه هاي اقتدار ملي اشـار  ملي به عنوان مؤلفه
در همين رابطه است كه مورگنتا . كنند مي

                                                 
2 - Morgenthau 
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اقتدار سياسي را به مناسبات روانشـناختي  
ميان قدرت و آن كه قـدرت بـر او اعمـال    

مناسباتي كه يكي . كند شود تعريف مي مي
توانــد از طريـق نفــوذ خـود بــر ذهــن    مـي 

  ).171: 1962مورگنتا (ديگري اثر گذارد 
با عنايـت بـه تعريـف فـوق بـه خـوبي       

شود وقتـي بيگانگـان از طريـق     يروشن م
تكنولوژي ارتباطات قصد نفوذ بـر افكـار و   

واقــع  فرهنـگ ملّــي كشــوري را دارنــد در 
اقتدار و امنيت ملي آن كشور را هدف قرار 

 اي كــاملاً نــرم انــد و از طريــق شــيوه داده
رسـند كـه در    افزاري به همان اهدافي مي

هاي نظامي حاصل  قرون گذشته با تاكتيك
بـا ايـن تفـاوت كـه امپرياليسـم       ؛ شـد  مي

مبتني بر ميليتاريسـم بـه دليـل انقلابـات     
ــوم    ــان س ــورهاي جه ــتي كش ناسيوناليس
ــه     ــالي ك ــود در ح ــطحي ب ــدار و س ناپاي
امپرياليســم فرهنگــي بــه دليــل نفــوذ در 
ذهن، جان، انديشه و فرهنگ مردم، عميق 
و پايدار است و به همين خاطر به مراتـب  

با ايـن  . تر است تر و تهديد آفرين خطرناك
مقدمــه نقــش، اهميــت و تــأثير ســزايمند 

هاي گروهـي در ايجـاد و يـا تهديـد      رسانه
  . گردد امنيت ملي به خوبي روشن مي

  

 مفهوم ارتباطات  -1
كنـيم   وقتي با كسي ارتباط برقرار مـي 

كار ما در حقيقت يك نوع اشتراك فكـري  
بـه عبـارت   . اي بـا اوسـت   و تفاهم انديشـه 

اطلاعـات، عقايـد و نظريـات    ديگر مـا و او  
گـذاريم و   خود را با يكديگر در ميـان مـي  

انديشـه   اميدوار هستيم كه اشتراك فكر و
 ،ارتبــاط طــرفين. بــين مــا صــورت گيــرد

مفاهيم خود را از طريق ايجاد ارتبـاط بـه   
 دهنـد و قرابـت فكـر و    يكديگر انتقال مـي 
بـه طـور كلـي    . نماينـد  انديشه ايجـاد مـي  

به ايـن صـورت تعريـف     توان ارتباط را مي
برقراري تفاهم و همـاهنگي در بـين   : كرد

 1348رشـيدپور،  (فرستنده و گيرنده پيام 
كه جمع ( 1هدف از وسيله ارتباطي). 3-1:

بـه طـور كلـي    ) است 2آن وسائل ارتباطي
جريان انتقال و برقـراري ارتبـاط و تعامـل    

هاي  ارتباط«اين فرايند را درمجموع . است
وسيله ارتباط جمعـي   .گويند مي» 3جمعي

عبارت از آن وسيله ارتباطي است كه مورد 
كـازنو،  (باشـد   توجه جماعت كثيـري مـي  

از سوي ديگر وسايل ارتبـاطي  ). 3: 1373

                                                 
1 -medium 
2  - media 
3 -mass media 
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توان به دو گروه كلي تقسيم  دور برد را مي
  :كرد

وسايل چاپي و نوشـتاري از قبيـل    -1
  . . .  روزنامه، مجلّه، كتاب و

ل راديـو،  وسايل سمعي و بصري مث -2
 تلويزيون، ماهواره، اينترنت 

ــي    ــي يعن ــاط سياس ــيله ارتب ــه وس س
اخيراً ماهواره و  و(تلويزيون، راديو، روزنامه 

ــت ــه    ) اينترن ــورد توج ــه م ــيش از هم ب
گــران سياســي  مــداران و ارتبــاط سياســت

مــداران از وســايل ارتبــاط  سياســت. اســت
نخست : گيرند جمعي سه بهره متفاوت مي

دوم شخصــيت پــردازي و  ارائــه اطلاعــات، 
سوم شكل دادن به افكار عمـومي و آمـاده   

امـــروزه، . كـــردن و جهـــت دادن بـــه آن
مداران بـه توانـايي و نقـش مـؤثر      سياست

وسايل ارتباطي عمده يعني روزنامه، راديو، 
تلويزيـون، مـاهواره و اينترنـت در     سينما، 
اطلاعات، شخصيت پردازي و چهره   زمينه

افكار عمومي آگاهي سازي وجهت دهي به 
مـداران،   اند و لذا اولين هدف سياست يافته

كنترل و دسترسي به ايـن ابـزار بـه ويـژه     
: 1375علـوي،  (باشد  راديو و تلويزيون مي

94.(  
ها با ارائه اخبار و تفاسير،  طرح  روزنامه

ها، نقد مسـائل جامعـه و انتقـاد از     ديدگاه

عملكرد دولت، مطلع سـاختن حكومـت و   
هاي مردم و   ان از نظرات و خواستنمايندگ

ها و نظرات حكومـت،   منعكس كردن پاسخ
توانند در ايجاد فرهنگ مشاركتي و باز  مي

ــراي     ــب ب ــي مناس ــاي سياس ــردن فض ك
پيشــرفت جامعــه، نقــش مهمــي را ايفــاء  

اهميـت راديـو در كسـب و حفـظ     . نمايند
هـا   قدرت سياسي و يا در تضعيف حكومت

ه افـزايش يافتـه   معاصر، فوق العاد  در دوره
ــه مــي. اســت ــراي نمون ــه نقــش  ب ــوان ب ت
هاي آزاد در شوروي سابق اشاره كرد   راديو

كه بسياري از صاحب نظـران، نقـش ايـن    
راديوها را يكـي از عوامـل مهـم فروپاشـي     

  . اند شوروي دانسته
هــا و كودتاهــا نيــز يكــي از  در انقــلاب

هاي مبارزه، نبرد بر سـر تسـلط بـر     زمينه
ط جمعـي بـه ويـژه راديـو و     وسـايل ارتبـا  
دريافت پيـام راديـويي يـا    . تلويزيون است

تلويزيوني نيازي به داشتن سـواد نـدارد و   
ســواد و  همــه جوامــع و اقشــار اعــم از بــي

اگرچـه راديـو   . باسواد مخاطب آن هستند
در حال حاضر فراگيرترين وسـيله ارتبـاط   
جمعي در جهان است ولي روز بـه روز بـر   

ويزيــون در ارتباطــات تل  اهميــت و جاذبــه
تلويزيون از امتيازات راديو . شود افزوده مي

تـر   و سينما هردو برخوردار است و راحـت 
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ــوزه ــه ح ــراد وارد   ب ــدگي خصوصــي اف  زن
مداران جهان  امروزه اكثر سياست. شود مي

هاي موفقيت در سياست را  در  يكي از راه
ــي  ــتجو م ــون جس ــلاش   تلويزي ــد و ت كنن

تبليـغ   ن، پيـام و نمايندكـه از طريـق آ   مي
تلويزيـون در  . سياسي خود را ارائـه كننـد  

كســب و حفــظ قــدرت سياســي و ايجــاد 
رابطه بين حكومـت و مـردم و نيـز تـأثير     
گــذاري بــر افكــار عمــومي، نقــش تعيــين 

از اين نظر جايگـاه خبـري   . اي دارد كننده
  . شود تلويزيون بسيار  بااهميت تلقي مي

اخيراً  نهايت آنكه تلويزيون و ماهواره و
اينترنت به عنوان يكي از ابزارهـاي اصـلي   

مـورد شناسـايي   » نفوذ در افكار عمـومي «
هـا يـا بخـش     قرار گرفته و توسـط دولـت  

خصوصي در جهت اهداف مورد نظر به كار 
تلويزيــون و مــاهواره  . شــود بــرده مــي 

هايي حائز اهميت در شكل دادن به  وسيله
افكار عمومي در رابطه با سياست داخلي و 

  ).34همان، . (خارجي هستند

  ) پروپاگاندا(تبليغات سياسي  -2
از  1واژه تبليغات سياسي يا پروپاگانـدا 

بـه معنـي نشـا كــردن،     2ريشـه پروپاگـاره  

                                                 
1 -propaganda 
2-propagaree 

منتشر ساختن، برانگيختن يـا بـه حركـت    
بـه عقيـده   . واداشتن انديشه خاصي اسـت 

تبليغات سياسي، كوشش كـم و  » لاسول«
هدف  اي است كه بيش عمومي و سنجيده

نهايي آن، نفوذ بر عقايد يا رفتار افراد براي 
. تأمين مقاصد از پيش تعيين شـده اسـت  

تبليغــات سياســي را كوششــي » بارتلــت«
براي تأثيرگذاري بر افكار و هدايت جامعـه  

داند كه افراد جامعه برپايـه آن بتواننـد    مي
. خود را با رفتـاري خـاص منطبـق سـازند    

لاش تبليـغ سياسـي را ت ـ  » گرت جـورت «
سازمان يافته براي شكل دادن به ادراكات 

ها و هـدايت رفتارهـا    و دستكاري شناخت
او تبليـغ سياسـي را بـا كنتـرل     . دانـد  مي

  . داند جريان اطلاعات همراه مي
توانـد تحـت    هدف از تبليغ سياسي مي

ــذيرش     ــراي پ ــراد ب ــرار دادن اف ــأثير ق ت
البته گـوبلز، تنهـا   . هاي خاص باشد  نگرش

دانسـت،   ها مي را غلبه بر تودههدف تبليغ 
هدف تبليغات سياسـي،   ولي به طور كلي، 

هاي ارزشي   تغيير در نحوه ادراك و قضاوت 
مردم است تا براساس آن، رفتارهـايي را از  

بنابراين، تبليغات سياسي . خود بروز دهند
موجب گردآوري آراء، عضويت در احزاب و 

بـا  . شـود  هاي سياسي مي گرويدن به گروه
وجه به اهميت تبليغات است كـه امـروزه   ت
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رود كـه رهبـري    هايي مـي  سخن از قدرت
هـا   مغزها را در اختيار دارنـد؛ ايـن قـدرت   

كننـدگان   ها نيستند، بلكه كنتـرل  حكومت
همان، (باشند  اطلاعات و ابزار اطلاعاتي مي

75 – 74.(  

  ارتباطات سياسي -3
تـر شـدن جوامـع، اهميـت      با پيچيـده 

تـر   سياسي هـر روز افـزون  ارتباط از جنبه 
گردد تا حدي كه بايد گفت در شـرايط   مي

ــه  ــات ماي ــوني، ارتباط ــدگي   كن ــلي زن اص
گيري از وسـايل   سياسي است و بدون بهره

هـاي    هاي گروهـي، نظـام   ارتباطي و رسانه
سياسي قادر به نظم بخشيدن به جامعـه و  
مشاركت دادن مـردم در زنـدگي سياسـي    

ندگي سياسـي  مشاركت در ز. نخواهند بود
از جمله عضويت در احـزاب، انتخابـات و   (

) مـداران  ايجاد ارتباط متقابـل بـا سياسـت   
هـاي   كند كـه مـردم بـه رسـانه     ايجاب مي

در ارتبـاط  . گروهي دسترسي داشته باشند
كننـد بـا    گران تـلاش مـي   سياسي، ارتباط

گيري از وسـايل گونـاگون ارتبـاطي و     بهره
نين مربوطه، ها و به اتكاء قوا كاربرد تكنيك

ــا   بــر مخاطبــان تــأثير گذاشــته آنــان را ب
ها و افكار خود هماهنـگ سـاخته و    برنامه

با جلب افكار و آراء عمومي، موقعيت خود 

را تحكـــيم بخشـــيده و قـــدرت خـــود را 
  . گسترش دهند

فــراهم آوردن  ايجــاد نظــم در جامعــه، 
قوانين زندگي سياسـي    اطلاعات در زمينه

تعيــين چگــونگي و  و ارائــه آن بــه مــردم، 
چرائي رفتار مـردم در حمايـت از نظـام و    

هـا و نظـرات    حاكميت و متقـابلاً خواسـت  
حكومـت بـه آن،     مردم و چگـونگي پاسـخ  

ايجاد وفـاق ملـي و گفتگـو ميـان مـردم،      
روشنفكران و حكومـت، همگـي از طريـق    

ــي   ــورت م ــي ص ــات سياس ــذيرد ارتباط . پ
  ).82 – 83همان، (

ي، واسـطه  هاي اطلاعاتي و خبـر  رسانه
. گذاران و مردم هستند اصلي ميان سياست

هـاي   كنند تا انديشه آنها مردم را بسيج مي
. هـاي جديـد را بپذيرنـد     جديد و تكنيـك 

هاي گروهي اين اسـت   وظيفه دشوار رسانه
كه ساختار سياسي با ثبـات و پايـداري را   
ــيط     ــاختار، مح ــه در آن س ــد ك ــا كنن بن

آيد و اي پديد  اجتماعي همگون و شايسته
. به گسترش توسـعه ملـّي سـرعت بخشـد    

درايــن راســتا دو وظيفــه مهــم بــراي     
  : هاي گروهي قابل طرح خواهد بود رسانه

ك كشـور و  ـن مـردم ي ـ ـد ساختـمتح -1
تشويق آنـان بـه مشـاركت در توسـعه      -2

  .مليّ
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ايجاد مشـاركت و تبـادل افكـار ميـان     
هـاي متفـاوت     مردم يك جامعه با فرهنگ

هـاي   توانـد بـا شـيوه    مـي هـا   توسط رسانه
ضمناً . غيرسياسي موجب وحدت مليّ شود

هـا بـه ظهـور آن دسـته از رهبـران       رسانه
هاي اجتماعي مخالف   سياسي كه به ارزش

كننـد و    نمايند، كمك مي حمله مي ،تغيير
از اين طريق، احتمالاً در آينده توجه مردم 

به عبارت ديگـر  . كنند را به خود جلب مي
هـي بـه پيـدايش رهبـران     هـاي گرو  رسانه

ــي  ــدي كمــك م ــأله   جدي ــه مس ــد ك كنن
آفرينند و از نظر ايـدئولوژيك متصـدي    مي

  . شوند توسعه مليّ مي
ها اين اسـت كـه    يكي از وظايف رسانه

بتوانند تمام نظام اجرايي را نقد كنند، زيرا 
انتقاد با هدف رفع خطا و اجـراي درسـت   

هــا در  نقــش رســانه. امــور، ســازنده اســت
افكار عمـومي، برسـاختن فرهنـگ    هدايت 

مردمي، پرورش شهرونداني نقـاد و ايجـاد   
اي بــاز و  همبســتگي اجتمــاعي در جامعــه

همان، (باشد  كثرت گرا بسيار بااهميت مي
93- 92.(  

هاي گروهـي   نقش رسانه  درباره 1شرام
هــاي  رســانه«: گويــد ملّــي مــي  در توســعه

                                                 
1 - schram 

ميزان و انواع اطلاعاتي كـه    گروهي درباره
كشورهاي در حال توسعه در دسـترس  در 

تواننـد مشـاركت    گيـرد مـي   مردم قرار مي
هـا را گسـترش    توانند افـق  ها مي آن. كنند
به انتقال فكر كمك كننـد و سـطح   . دهند

ــي را بــالا ببرنــد  هــا  آن. فكــر فــردي و ملّ
تواننــد همــه ايــن امــور را خودشــان   مــي

  ).7: 1371آمدي، (» مستقيماً انجام دهند
نيز اعتقاد داشـت   2ولا پولايتيل دو س

كه با توجه به مشكلات اساسي و تسـهيل  
هـاي بعـدي در يـك     هـا و مـذاكره   مباحثه

توانـد بـه    سطح مليّ، ارتباطات جمعي مي
اتحاد در يك كشور در حال توسعه كمـك  

دانسـت كـه    با وجود اين، پـول مـي  . نمايد
چنان اتحادي ميـان اعضـاي يـك جامعـه     

شته باشـد،  ممكن است ماهيت سياسي ندا
كـرد كـه    اما در عـين حـال احسـاس مـي    

هـاي   مسائل و مشكلات مليّ كه در رسـانه 
تواننـد   شـوند مـي   ارتباط جمعي بحث مـي 

ــعه    ــراي توس ــرايط لازم را ب ــل (ش از قبي
مشاركت و تبادل آرا و افكـار ميـان مـردم    

هــاي متفــاوتي   يــك جامعــه كــه فرهنــگ
سيسـتم  «: او گفـت  .  فراهم آورند.) دارند
هــاي غيــر  هــاي گروهــي بــا شــيوه هرســان

                                                 
2   - pool , IThiel de sola 
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ــد     ــت را متح ــك مل ــي، ي ــي فراوان سياس
هـا در سـازماندهي ملـّي     رسـانه . سـازد  مي

ــدگي اجتمــاعي، فرهنگــي و اقتصــادي   زن
هـاي حزبـي، نقـش مهمـي ايفـا        وسياست

  . »كنند مي
ــت    ــي درس ــات جمع ــاه از ارتباط هرگ
اســتفاده شــود، وســيله مــؤثري بــراي     

ابستگي همگرايي مليّ يا تقويت احساس و
هـاي نـژادي و    به يك ملّت در ميان گـروه 

مذهبي و قبايل مختلف يك كشور خواهد 
اگر چنين احساس مشتركي در مـورد  . بود

وظيفه شناسي ملـّي تقويـت نشـود و اگـر     
مردم در آئين همگرايي مشـاركت نكننـد،   
توسعه و رشد اقتصادي يك كشـور بسـيار   

براي رسيدن به اهـداف  . دشوار خواهد بود
ــي ــر  ملّ ــا ديگ ــد ارتباطــات جمعــي ب ، باي

نهادهـاي سياســي، اجتمــاعي و اقتصــادي  
  ).13همان، (همسويي داشته باشد 

جامعه پذيري سياسـي و تحـت تـأثير    
ــه    ــه نســبت ب ــردم جامع ــرفتن م ــرار گ ق

ــراي اداره    ارزش ــام ب ــاي نظ ــؤثر آن،   ه م
از طـرف ديگـر،   . ضرورتي انكارناپذير است

ش نظام سياسي بايد موجبات پـذيرش نق ـ 
بايد طريقـي  . از سوي مردم را فراهم سازد

ها و منـافع گونـاگون    را برگزيد كه گرايش
هاي حزبي،   ها از طريق تشكل افراد و گروه

نفــوذ و امثــال آن، بيــان و  هــاي ذي گــروه
ارضاء شود و بدينسان ارتباطـات سياسـي   

سـاز فعاليـت و مشـاركت سياسـي       زمينه
نگ پس رواج نوعي فره. افراد جامعه گردد

» فرهنـگ مشـاركتي  «سياسي كه بـه آن  
در ايـن فرهنـگ،   . گويند ضروري است مي

افراد به صورت مثبـت نسـبت بـه بيشـتر     
. كننـد  هاي نظام سياسي برخورد مي جنبه

نقش ارتباطات سياسـي در ايجـاد چنـين    
 . فرهنگي بسيار قاطع و اساسي است

ــات    ــرفت ارتباط ــر پيش ــوي ديگ از س
هـا   بـل دولـت  المللي به وابسـتگي متقا  بين

البته در اين پديدار، شاهد . دامن زده است
يك ناسازه هستيم؛ بـه ايـن معنـي كـه از     
يك سو اسـتقلال ملـّي بـدون كنتـرل بـر      

دهـد،   ارتباطات معني خود را از دست مـي 
اما از سوي ديگـر نظـام جديـد ارتبـاطي،     
ــرل و سانســور اطلاعــات را از   امكــان كنت

  . كند ها سلب مي دولت
تـوان بـه    از اين تناقض مـي براي عبور 

ايـن ديـدگاه رسـيد كـه هرچـه مـردم بـا        
ها بيشتر پيوند داشته باشند و هرچه  رسانه

ها بيشـتر مـنعكس    نظرات مردم در رسانه
شود، مشاركت مـردم نيـز بيشـتر خواهـد     

 . شد
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هاي همگاني پشتوانه و زير بناي  رسانه
تغييرات اجتماعي در توسعه مليّ به شمار 

گسـترش و تـداوم    در ايجاد،  آنان. روند مي
هاي مؤثر در توسعه،  نيـز نقـش بـه      ارزش

ها از  ناديده گرفتن اين ارزش. سزايي دارند
طــرف وســايل ارتبــاط جمعــي و تأييــد و 

اي  هاي ضـد توسـعه، لطمـه     تشويق ارزش
جبران ناپذير بر جامعه وارد و رسـيدن بـه   
توسعه را مشكل و حتي گـاه غيـر ممكـن    

گسـترش  ). 166 – 168همـان،  (سازد  مي
اجتماعي، سياسي  هاي اقتصادي،   مشاركت

هـاي   و فرهنگي، به عنوان يكـي از زمينـه  
هاي توسعه مليّ نيز  اساسي پيشبرد برنامه

. از وظايف مهم وسايل ارتباط جمعي است
هــا قادرنــد در فضــايي مردمــي، در  رســانه

اي از عوامل هماهنـگ، بـا ايجـاد     مجموعه
كميـت و در نهايـت   باور ميان مـردم و حا 

ترغيب و تشويق مردم به مشاركت بيشتر، 
  . در امور مؤثر واقع شوند
ــه  ــياري از جامع ــاط   بس ــان ارتب شناس

هـاي همگـاني    جمعي معترفند كـه رسـانه  
تأثيري چشمگير بر تمامي اركـان جامعـه   

پـي آمـدهاي ايـن تـأثير از جهـات      . دارند
شـناختي،   شخصي، سياسي، اقتصادي، زيبا

اجتماعي به قدري  قي، قومي ورواني، اخلا 
اي از وجــود  مـؤثر اســت كــه هـيچ گوشــه  

. كنــد انســان را بــه حــال خــود رهــا نمــي
ها در پيدايش عـادت تـازه،    سرانجام رسانه

تكوين فرهنگ جهاني، تغييـر در رفتـار و   
و » دهكده جهاني«ها،  خلق و خوي انسان

دسـت، سـهمي    همسايه شدن با ملـل دور 
- 159همــان، ( بــزرگ بــر عهــده دارنــد 

151- 120 .(  

  ها و افكار عمومي  رسانه -4
ــه     ــارت از مجموع ــومي عب ــار عم افك

ــرايش ــد     گ ــك واح ــراد ي ــي اف ــاي ذهن ه
اجتماعي نسـبت بـه موضـوعات مطروحـه     

بهترين نوع افكـار عمـومي را افكـار    . است
از  ااند زيـر  عمومي صميمي و ديرپا دانسته

تعــادل، ثبــات و دوام بيشــتري برخــوردار 
  . است

افكار عمومي زيربناي تبليغات به شمار 
به بيان ديگر همه سـعي و تـلاش   . رود مي

تبليغات اعم از سياسي، تجاري يا فرهنگي 
. در جذب يا هم سويي افكار عمومي اسـت 

امروزه در اغلب كشورها افكار عمومي يك 
قدرت واقعي است و اهميت آن بستگي به 
رشـــد سياســـي مـــردم دارد و دولـــت و 

ــئولان ك ــور مس ــام (ش ــي در نظ ــاي   حت ه
ناچارند بـه  ) سياسي خودكامه و استبدادي

ــوع تبليــغ، . آن توجــه كننــد مــؤثرترين ن
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اراده وادار به  فرايندي است كه مردم را بي
ديدن و شنيدن كند، به عبارتي اراده تفكر 

در اين ميان تبليغات . را از آنها سلب نمايد
شنيداري يعني همـان اسـتفاده    -ديداري 

يــو و تلويزيــون، مــؤثرترين نقــش را از راد
  . كند بازي مي

هــا نقــش  ترديــدي نيســت كــه رســانه
دهي افكار عمـومي دارنـد،    زيادي در شكل

با اين حال از آنجـا كـه افكـار عمـومي در     
آلايش  هاي بي اي موارد بازتاب خواست پاره

فطرت انسـاني هسـتند، چـه بسـا شـاهد      
بـدين معنـي   . هاي معكوس هستيم پديده
ار عمومي درست نقطه مقابل رويـه  كه افك
نمايند و آنها را  هاي گروهي رفتار مي رسانه
تـأثير خـود نـاگزير بـه اصـلاح روش       تحت
ايــن پديــده را مــا در جريــان . ســازند مــي

بنابراين نبايد . انقلاب اسلامي شاهد بوديم
ــانه  ــاركرد رس ــه ك ــار  نســبت ب ــا در افك ه

  . عمومي، به صورت يك سويه، قضاوت كرد
ــه در دو ــي، رابط ــاتنگي را   ران فعل تنگ

هاي   توان ميان تبليغات سياسي، آگهي مي
تجاري، اخبار و حتـي آمـوزش و پـرورش    

ــرد بســياري از اقتصــاددانان، . مشــاهده ك
جامعه شناسـان يـا فلاسـفه، خصوصـاً در     

تلويزيون در   جوامع غربي، بر نقش فزاينده
هــاي جديــد تأكيــد   عملكــرد دموكراســي

هـا همچنـين بـا نمـايش      رسـانه . انـد  كرده
هاي فرهنگي به   اي از شخصيت زندگي عده

ــزوي، آن ــدگي  شــهروندان من ــا را در زن ه
ــازه  ــي ت ــي  جمع ــاركت م ــد اي مش . دهن

ــدان و سياســت ــه هنرمن ــداران ب ــدريج   م ت
گردند و موضوع گفتگو  هاي آشنا مي چهره

مـداران   افـراد بـا سياسـت   . شـوند  واقع مي
ننـد و  ك نظرات و هويت مشتركي پيدا مـي 

علاقه يا نفرت مشترك خود را نسـبت بـه   
مداران خاصي كشف نموده و ايـن   سياست

ها  خود باعث تقويت انسجام گروهي در آن
هاي تلويزيوني نيـز همـين     سريال. شود مي

واقــع  هــا در آن. كننــد نقــش را ايفــا مــي
  . نمايند هاي رفتاري عرضه مي  الگو

ــده  ــار عمــومي پدي ــه افك ــازه  البت اي ت
بلكه در گذشـته نيـز  ايـن پديـده      نيست،

مـداران مطـرح    براي متفكـران و سياسـت  
ارسطو و ديگر متفكران يونان و . بوده است

  به مثابـه (عمومي روم باستان به نقش افكار
ــراي     ــاملي ب ــا ع ــاكم ي ــدرت ح ــامي ق ح

در زماني كـه بـا   . اند اشاره كرده) سرنگوني
نــوزايش ايتاليــايي زمينــه بــراي شــناخت 

گرفـت،   و حكومت شكل مـي واقعي دولت 
ايـن  «: نوشـت  ماكياولي در كتاب شـهريار  

زيرا كـه   ملت است كه سزاوار توجه است، 
از نظـر  . »تر اسـت  از همه قويتر و نيرومند
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هابز نيز جهان تحت سيطره افكار عمـومي  
عمـومي را ملكـه    است و پاسكال نيز افكـار 

ــتمگر آن     ــاه س ــدرت را پادش ــان و ق جه
افكـار عمـومي     نظريهويليام تمپل . دانست

ريزي نمـوده   منشاء قدرت طرح  را به مثابه
افكار عمومي، بنياد و اساس «: نويسد و مي

در . . .  دهـد  هر حكـومتي را تشـكيل مـي   
توان گفت كـه هـر حكـومتي بـه      واقع، مي

نسبتي كـه افكـار عمـومي از آن حمايـت     
اسـدي،  (» شود كند، قوي يا ضعيف مي مي

يگري را مطـرح  روسو تفكر د). 41: 1371
كرده و آينـده را درفرمـول مشـهور خـود     

ترسيم كرد، كه شـعار  » قرارداد اجتماعي«
: شـد و بـاقي مانـد    تيككشورهاي دموكرا

 توانــد تنهــا اراده عمــومي اســت كــه مــي«
  . »دولت را هدايت كند

امروزه حكومت و دولت، موضوع افكـار  
عمومي شده اسـت و صـاحبان قـدرت در    

ــهمعــرض داوري همگــان قــر ــد ار گرفت . ان
توانند قدرت را بـه   نمي صاحبان نفوذ ديگر

دست بگيرند و يا آن را حفظ كننـد، مگـر   
با موافقت ضمني يا آشكار نيروي ناپيدايي 

). 41 -43همـان،  (به نـام افكـار عمـومي    
ها، بارز  درست در همين نقطه، نقش رسانه

هـاي همگـاني در زمـره     رسـانه : گـردد  مي
افكار عمومي در عوامل اساسي شكل دادن 

هـاي   يعنـي رسـانه  . جهان امـروز هسـتند  
توانند به جـاي ارتقـاي سـطح     عمومي مي

آگاهي و فرهنگ، به تحميق مـردم دسـت   
يازند و رهبران و مديران لايق را نـالايق و  
  .برعكس مقامات نالايق را توانا نشان دهند

ــاب  ــا«در كت ــديران مغزه ــته» م   نوش
ــيلر ــده  1شـ ــين آمـ ــدگان «: چنـ گرداننـ

هــاي جمعــي در آمريكــا تصــاوير و  ســانهر
آفرينند، مرحلـه بـه    اطلاعات خاصي را مي

كننـد، پـالايش و منتشـر     مرحله كامل مي
ــي ــا و    م ــيله آن باوره ــه وس ــا ب ــازند ت س

ها و سـرانجام رفتـار مـا را تعيـين      گرايش
ــد ــدگان،   . كنن ــن گردانن ــه اي ــامي ك هنگ

نمايند كه بـا   ماهرانه پيام هائي را خلق مي
هـاي زنــدگي اجتمـاعي مطابقــت     واقعيـت 

  . » گيرند مغزها لقب مي  ندارد، اداره كننده
ــت   ــد از موفقي ــوص، بع ــي الخص ــاي   عل ه

چشمگيري كه از تبليغات دكتر گـوبلز در  
آلمان نـازي بـه دسـت آمـد، ايـن عقيـده       
حاصل شد كه وسايل ارتبـاط جمعـي بـر    

بعد از . گذارند عقايد و افكار عمومي اثر مي
ه در نظــر مــردم عــادي و آن، ايــن انديشــ

تحصيل كرده رواج يافت كه وسايل ارتباط 
جمعــي قــدرتي مــا فــوق تصــور دارنــد و  

                                                 
1 -schiller 
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توانند افكار فلسفي و سياسي را منقلب  مي
اي بخشــند و تمــامي  نمــوده، شــكل تــازه

خواهنـد هـدايت    گونه كه مي رفتارها را آن
براساس همين اصـل، ايـن عقيـده    . نمايند

نتخاباتي از طريـق  رواج يافت كه مبارزات ا
موجبـــــات القـــــاء بـــــر  تلويزيـــــون، 

آورد، زيـرا   كننـدگان را فـراهم مـي    انتخاب
ــون     ــه از تلويزي ــيش از هم ــه ب ــي ك حزب

كند، لزوماً از انتخابـات پيـروز    استفاده مي
لازارسـفلد و پـس از او   . بيرون خواهد آمد

كـاتز، كـورت،   : دانشمندان ديگـري ماننـد  
اثـرات   لانگ و پول، تحقيقـاتي در زمينـه  
 جمعـي  وسايل ارتبـاط جمعـي بـر عقايـد    

  ).33: 1384رشيد پور، (ند ا هانجام داد

المللي و امپرياليسـم   تبليغات بين -5
  فرهنگي 

المللي صرف نظر از ملّيت  تبليغات بين
كننـد،   افرادي كـه كارهـاي تبليغـاتي مـي    

نــوردد، يعنــي  مرزهــاي جهــاني را در مــي
بـه  مؤسسات و افرادي از يك دولت معين 

انتقال تبليغات براي ساكنين يـك كشـور   
). 18: 1369العويني، (كنند  ديگر اقدام مي

اي  المللـــي داراي جنبـــه تبليغـــات بـــين
تبليغات فرهنگي «فرهنگي است كه آن را 

ــين برخــي آن را . خواننــد مــي 1»المللــي ب
  . اند توصيف كرده» امپرياليسم فرهنگي«

در چـــارچوب تبليغـــات فرهنگـــي   
هنر، آموزش، وسايل سـرگرمي  المللي،  بين

و تفريحي، ورزش و غيـره كـه در جوامـع    
شـود و   ديگر مؤثر است، به كار گرفته مـي 

اي اسـت كـه    امپرياليسم فرهنگـي پديـده  
همســنگ و همــزاد تكنولــوژي ارتباطــات 

  . است
ــال   ــان در س ــك لوه ــاره  1960م درب

ســخن گفــت، اكنــون » دهكــده جهــاني«
ده در بينيم كه دنيا به صورت يك دهك مي

ولي متأسفانه در حالي دنيا بـه  . آمده است
صورت يـك دهكـده جهـاني درآمـده كـه      
صــاحبان تكنولــوژي ارتباطــات بــه علــت  
تسلطي كه بر آن دارند، جوامـع انسـاني و   
مسير افكـار عمـومي را در جهـت دلخـواه     

المثـل آمريكـا بـا     في. دهند خود سوق مي
داشتن تكنولـوژي پيشـرفته نقـش بسـيار     

اي يافته، در تلاش اسـت تـا    دهتعيين كنن
جهان را به سمت آمريكـايي شـدن پـيش    

  . ببرد
با نگـاهي بـه آمـار مربـوط بـه ميـزان       

وري وسايل ارتباط همگـاني در نقـاط    بهره

                                                 
1 -international cultural propaganda 
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شـود كـه ايـن     مختلف جهان، مشاهده مي
امر بيشتر از آن كـه يـك عامـل فرهنگـي     
باشد، يك عامل سياسـي اسـت، چـرا كـه     

اطي در واقــع هــاي ارتبــ تســلط بــر شــبكه
هـا و   هـا، مصـرف   تسلط بر فرهنگ، دانسته

در  هاي جهانيان است و  گيري حتي تصميم
نظيـر ديگـر صـور    (حقيقت فقر اطلاعـات  

از سوي قدرتمندان دنيا به كشورهاي ) فقر
گر،  پيوسته(شود  محروم جهان تحميل مي

هاي بـزرگ پيـام     قدرت). 65- 66: 1376
ر تسلط هاي ديگ همچون زمينه(در جهان، 

ــا آرژانتينــي مصــري) و نفــوذ ــا  هــا ي هــا ي
كنند كه بي آنكه خود  سوئديان را وادار مي

بدانند از دريچه چشم آمريكايي، انگليسي 
اين تسـلط و  . يا فرانسوي به جهان بنگرند

اول از طريــــــق   نفــــــوذ در درجــــــه
فقط . شود هاي بزرگ اعمال مي  گزاري خبر

چهـار خبـر گــزاري يعنـي يونايتــدپرس و    
ــزاري   ــر و خبرگـ ــيتدپرس و رويتـ آسوشـ

المللـي و   فرانسه هستند كه با شـبكه بـين  
ــاني    ــطح جه ــده در س ــاران پراكن خبرنگ

هاي  از آن جا كه روزنامه. كنند فعاليت مي
جهان نوعاً اخبار خـارجي خـود را از ايـن    

كننـد،  عمـلاً    گزاري كسـب مـي   چهارخبر
صـدايي را در   زمينه انحصار خبـري و تـك  

ايـن وضـعيت تـا    . انـد  وردهجهان، پديـد آ 

بدانجا رسـيده كـه حتـي برخـي آن را بـا      
عنــوان امپرياليســم اطلاعــات محكــوم    

  ). 219-220: 1355ژان، (اند  نموده
هاي تلويزيوني كليه كشورهاي   سازمان

جهان قراردادهايي با مؤسسات تلويزيـوني  
سي و يا سازمان راديو و  بي آمريكايي، يا بي

اند و بنابراين  كرده تلويزيون فرانسه منعقد
هـاي مسـتند     تواننـد از فـيلم   قراردادها مي

اي  مـاهواره   ها كه اغلب از طريق شـبكه  آن
شود استفاده  مخابراتي آمريكايي پخش مي

آن كــه بــه  كشــورهاي بــزرگ بــي. كننــد
ترين فشـار ديپلماتيـك يـا صـرف      كوچك

نظــامي نيــاز باشــد،   تــرين هزينــه كوچـك 
هـا و نفـوذ بـر     توانند در سطح تحليـل  مي

. افكار عمومي بـر بـاقي دنيـا اثـر بگذارنـد     
هـاي آنـان بـه عنـوان      تعدادي از روزنامـه 

منشأ و منبع افكار و اخبار، مورد اسـتفاده  
گيرنـد كـه از آن    ها قرار مـي   ديگر روزنامه

ــور  ــه اســت نيوي ــالات  كجمل ــايمز در اي ت
متحـــده و اكونوميســـت در انگلســـتان و 

ــه  ــد در فرانس ــه . لومون ــن س ــريه را  اي نش
ــي  ــه مــ ــار  هميشــ ــوان روي ميزكــ  تــ

اينـان  . نويسان جرايد جهـان ديـد   سرمقاله
هـا و   پيش از آن كه شروع به نوشتن بحث

 دهنـد  هاي خود بكنند، ترجيح مـي   تحليل
كه نظر كسـاني را كـه در مقـام اسـتادكار     
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شناسند، در خصوص موضوع مورد نظر  مي
  ). 220همان، (بدانند 

ز دانشــگاه هربــرت شــيلر اســتاد ممتــا
كاليفرنيا براي امپرياليسم فرهنگي چنـين  

واژه . . .  «:  مشخصاتي را ارائه كرده اسـت 
امپرياليسم فرهنگي نشـان دهنـده نـوعي    
ــق آن   ــه از طري ــاعي اســت ك ــوذ اجتم نف

ها، معلومات  كشوري اساس تصورها، ارزش
ــاري و  و ــاي رفت ــين روش  هنجاره همچن

زندگي خود را به كشورهاي ديگر تحميـل  
طريــق  امپرياليســم فرهنگــي از. كنــد مــي

اضــطراري  اي اتفــاقي و ارتباطــات، پديــده
نيست، بلكه براي كشورهاي امپرياليسـتي  

كننـد بـدين وسـيله تسـلط      كه تلاش مي
ــري سياســي خــود اقتصــادي و ــر  برت را ب

ممالك ديگر، برقرار وحفـظ كننـد، امـري    
وي در دنباله نظريه خويش . »حياتي است

نگـي راجـع بـه مفهـوم     درباره سـلطه فره 
امپرياليسم فرهنگي و نقش خاص وسـايل  

آن نيـــز  ارتبـــاطي در فرآينـــد عملكـــرد
وسـائل ارتبـاط عمـومي،    . . .  «: نويسد مي

كـه   هاي عامل هستند بهترين نمونه بنگاه
. شـوند  رسوخ، به كار گرفته مـي  در فرآيند

براي رسوخ كردن در سطح فراگير، وسايل 
وسـيله قـدرت    ارتباطي خود نيز بايـد بـه  

اين امر به . جو، قبضه شوند گر رسوخ سلطه

 طور گسترده، ازطريق تجاري شدن راديـو 
شـيلر،  (» . . . پذيرد تلويزيون صورت مي و

ــان  ). 20: 1377 ــده وي از همـ ــه عقيـ بـ
هاي پـس از جنـگ جهـاني دوم كـه      سال

ايالات متحده باكمك نظامي به انگلسـتان  
ري فرانسه بـراي غلبـه بـر آلمـان هيتل ـ     و

كــرد،  وكســب رهبــري جهــان تــلاش مــي
هــايي نيــز در جهــت  هــا وسياســت برنامــه

ــي و ــتيلاي فرهنگ ــا   اس ــر دني ــاطي ب ارتب
  . ديد تدارك مي

شاهد بوديم كه در جريان جنگ خليج 
بعــد  1991و 1990هــاي  فــارس در ســال

اي از انحصــار وكنتــرل اطلاعــات بــه  تــازه
ها وتصويرهايي كه در  پيام. نمايش در آمد

آمريكا و حتي جهان به گـردش در   سراسر
آمدنــد همگــي از يــك شــبكه ارســال  مــي
) ان  ان سـي (شد و شبكه خبري كـابلي   مي

منبـع   نيز به نوبـه خـود، مطالـب را از دو   
در . آورد دست مـي  هپنتاگون وكاخ سفيد ب

نتيجه بيشـترين فهـم جهـان از آنچـه در     
گذشت، عملاً از يك منبـع   فارس مي خليج

  .)32و51همان، (شد  آمريكايي كسب مي
ــتعمار     ــه اس ــت ك ــكار اس ــون آش اكن

 امپرياليســم تبليغــي، تغييــر و فرهنگــي و
تحــول در نظــام ارزشــي جوامــع را هــدف 
گرفته و براي تجزيه اراده ملي ونابودكردن 
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ها به ايجـاد تغييـرات    قدرت مقاومت ملت
  . پردازد مناسب در نظام ارزشي جوامع مي

ــابود -6 ي امپرياليســم فرهنگــي و ن
  هاي ملي فرهنگ

الملـل، از   بخش مهمـي از روابـط بـين   
. شود روابط فرهنگي و ارتباطي تشكيل مي

برخي از محققـان انتقـادي معتقدنـد كـه     
ــگ ــي كشــورهاي در حــال   فرهن هــاي مل

توســعه، در نتيجــه امپرياليســم فرهنگــي  
 –به ويژه ايالات متحده –كشورهاي غربي 

 در ايـن زمينـه   عملاً رو به نابودي اسـت و 
هـا از همـه شـديدتر     نقش مخـرب رسـانه  

  . است
توان به يك معني،  دنياي كنوني را مي

بخـش  . دانست1»وراي امپرياليسم«دنياي 
 1945اعظم تاريخ جهان، به ويـژه از سـال  

به بعد، مربوط به منازعات مردم زير سلطه 
هاي اروپايي  براي رهايي خود از امپراتوري

ايجــاد كشــورهاي مســتقل  قــرن نــوزده و
. جديد در آفريقا، خاورميانه و آسـيا اسـت  

اما سلطه اقتصادي غرب بدين معنا بود كه 
رغـم   بسياري از كشورهاي جهان سوم علي
هـاي   استقلال سياسي، همچنان بـه شـيوه  

                                                 
1 - Post imperialism 

اي خود را وابسته به تحولات  كاملاً پيچيده
بــدين . بيننــد جوامــع صــنعتي غربــي مــي

ن سوم دنبال كردن ترتيب، كشورهاي جها
هاي توسـعه مسـتقل خـاص     تعاريف و راه

روابــط . يابنــد خــود را بســيار دشــوار مــي
جديد، با روابط قديمي امپرياليسم متفاوت 

اين روابط جديد، كه غالباً وابسـتگي  . است
 شـوند  خوانده مـي » امپرياليسم فرهنگي«و

اي از وابستگي مـورد   به عنوان شكل عمده
). 5: 1370كـايي،  ذ(انـد  تحليل واقع شـده 

ــان ــي    جري ــتقلال سياس ــب اس ــاي كس ه
كشورها را شايد بتوان پايان ماجرا در نظر 

تـر ايـن اسـت كـه ايـن       گرفت، اما درست
فرايندها را در واقع بايد آغـاز يـك تحـول    
ــوان آن را    ــايد بت ــه ش ــت ك ــوين پنداش ن

يا وابستگي فرهنگي  امپرياليسم فرهنگي و
ــافتن از اينكــه اســت . ناميــد مرار آگــاهي ي

سـلطه غـرب بــر كشـورهاي جهـان ســوم     
اي  تا انـدازه ) حتي پس از استقلال رسمي(

هاي پيشـرفته، شـامل    مبتني بر تكنولوژي
تكنولوژي ارتباطات است، چنـدان دشـوار   

ا ايــن اســتقلال از يــك نقطــه مــا. نيســت
ــربه ــك     ض ــر ي ــه ب ــود و آن اينك ــذير ب پ

ايدئولوژي اسـتوار بـود كـه در بسـياري از     
وم پذيرفته شد و براساس مناطق جهان س

آن، تنها يـك راه بـراي توسـعه اقتصـادي     
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شـود و آن تقليـد فرآينـد     بينـي مـي   پيش
داري صـنعتي غـرب    توسعه جوامع سرمايه

  ). 6- 7همان، (است 
اخبــار كشــورهاي در حــال توســعه از 

هــاي امپرياليســتي تحريــف  ســوي رســانه
توانـد   شود و اين امـر، از دو جنبـه مـي    مي

هـاي   ، يكي اين كـه، رسـانه  خطرناك باشد
غربي، آگاهانه، تصوير كشـورهاي درحـال   

هـاي خبـري     توسعه را در ضـمن گـزارش  
ــز روي   ــا تمركـ ــود بـ ــار  خـ            » داغ«اخبـ

هـا و بلايـا و    هاي سياسي، كودتا  ناآرامي –
غير از آن چه كه هسـت نشـان    –حوادث 

هـايي   تلاش  دهند، ديگر اين كه درباره مي
ن در ايـن كشـورها صـورت    كه براي عمرا

هـر چنـد چنـدان هيجـان آور     (گيـرد   مي
هـا   در حقيقت زنـدگي ميليـون   ماا نيست،

هـايي انـدك    گزارش) دهد تن را تغيير مي
افزون بر آن، چون بيشـتر  . نمايند ارائه مي

مانده  خبرهايي كه به مخاطبان جهان عقب
هـاي بـزرگ خبـري     رسد توسط رسانه مي

اي جهان سوم، شود، مردم كشوره تهيه مي
همــان تصــاوير تحريــف شــده را دريافــت 

دار  كنند و اين غرور ملي آنان را جريحه مي
شـان   نموده و به احساس هويـت فرهنگـي  

 -73: 1369شــن، (آورد  آســيب وارد مــي
72 .(  

هــاي  در حــوزه بــايكوت كــردن رســانه
هاي آمريكايي   اطلاعاتي جهان سوم، كنش

ا عليه هدف مبارزه آمريك. قابل توجه است
جهان سوم اين بوده كه افكـار عمـومي را   

ــت  ــه تقاضــاي مل ــازد ك ــد س ــاي   متقاع ه
غيرمتعهد براي ايجاد برابـري اطلاعـاتي و   
حفاظت از استقلال ملي و فرهنگـي خـود   

هاي تجـاري، از   هاي رسانه در برابر فرآورده
. ناپذيراست هاي توتاليتاريستي تمايز برنامه

هـا بـراي    به عبارت ديگر تلاش اين دولـت 
توسعه سينما، تلويزيون و صنايع انتشاراتي 

هـاي سانسـورگرايانه     ملي به عنـوان اقـدام  
بنابر تفسير غربي، حمايت . اند وانموده شده

هاي جهان سوم از ارتقاء فرهنگـي و   دولت
بـر ايـن   . اطلاعاتي، نفي آزادي بوده اسـت 

اساس پايه مطبوعات آزاد بايد بر مالكيـت  
د و استدلال آنـان در  خصوصي استوار باش

اين زمينه هم اين گونه بسط يافته بود كه 
ايسـتگاه   بدون مالكيت خصوصي روزنامـه،  

هـا، آزادي   راديو، تلويزيون يا سـاير رسـانه  
: 1377 –شـيلر  (مطبوعات وجـود نـدارد   

82- 81.(  

  تلاش براي فرهنگ واحد جهاني  -7
گذاري و اقـدام عملـي ايـالات     سياست

جريـان آزاد اطلاعـات از     متحده در زمينه
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اواخر جنـگ جهـاني دوم بـه شـكل قابـل      
ايـن  . آميز بـوده اسـت   اي موفقيت ملاحظه

  اسـتثناي دوره  سياست نظري و عملي، بـه 
 1970و  1960هاي   كوتاهي در اواخر سال

بـه ايـن ترتيـب    . همواره مسلط بوده است
هاي جهان در برابر جريان نيرومنـد   دروازه

ي ساخت آمريكا گشوده ها  تصويرها و پيام
آمريكـايي، جوانـان را     بوده و فرهنگ عامه

زمين تحت تأثير قـرار داده    در سراسر كره
  .است

ــوس    ــري ل ــيش هن ــرن پ ــيم ق در  1ن
هـا   خطـاب بـه آمريكـائي    سرمقاله لايـف،  

بايد از صميم قلب «مصرانه ابراز داشت كه 
ــت  ــه و موقعي ــود وظيف ــوان   خ ــه عن را ب
ملـت درجهـان   تـرين   نيرومندترين و مهـم 

ــراي   ــان را ب ــذيريم و در نتيجــه، نفوذم بپ
بينيم بـا اسـتفاده    مقاصدي كه مناسب مي

دانـيم، در دنيـا    از وسايلي كه مناسب مـي 
اكنـون زمـان آن   «: او افزود. »اعمال كنيم

سيده اسـت كـه در حكـم نيروگـاهي     ر فرا
ها به سراسر جهـان   باشيم كه از آن آرمان

يدن عصر رس درواقع فرا. »شوند منتشر مي
بايست از سوي نيرومندترين  آمريكايي مي

  هاي ارتباطات در ايـالات متحـده   مجموعه

                                                 
1 -Henry Luse 

لوس به عنوان مـدير  . شد آمريكا اعلام مي
اين مجتمع، پيش از ديگران دريافتـه بـود   
كــه تركيــب نيــروي اقتصــادي و كنتــرل  

سازي، شكل دهي افكار  اطلاعاتي يا تصوير
ا بـراي  و يا هر نام ديگري كه شم(عمومي 

، جــوهر نــوين )ايــن مفهــوم قائــل شــويد
  . المللي و داخلي است قدرت، در سطح بين

ــه  16در   ــيس 1962فوري ، كنــدي رئ
جمهور آمريكا با صدور يك حكم اجرايـي،  
پست مديريت ارتباطات راه دور را در ادارة 

حكـم  . ريزي اضطراري، ايجـاد كـرد   برنامه
  : رئيس جمهوري با اين عبـارت آغـاز شـد   

ارتباطات راه دور براي امنيت و رفاه اين  «
ارجي حياتي است ـور خـملّت و رهبري ام

  ).164 -165همان، (» . . . 
معــاون وزيــر كشــور آمريكــا در ســال 

مسـئله مـا توسـعه    «: اظهار داشـت  1962
هاي   ارتباطات اصلاح شده با بسياري پست

به ويـژه آفريقـا،    جديدتر در سراسر جهان، 
اســتعداد . لاتــين اســتآســيا و آمريكــاي 

ايجاد ارتباط سريع با ايـن منـاطق عنصـر    
الملل ماسـت   ط بينـديريت روابـم لازم در

ــاط در   . . .  ــريع ارتب ــراري س ــروزه برق ام
» آفريقا و جهان سـوم «سراسر اين مناطق 

» آيـد  براي منافع ما حياتي بـه شـمار مـي   
رضايت از جاسوسي ). 199 -200همان، (
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رئـيس جمهـور    ماهواره فضايي جانسـون، 
را واداشت تا آشكارا اعلام كند  وقت آمريكا 

  هـاي تمـامي برنامـه    با وجودي كه هزينـه 
ميليـارد   40حدود  1967فضايي در سال 

اي بيشتر از ده برابر اين  هزينه« دلار است، 
اكنون بسياري . »رقم نيز قابل توجيه است

كنند كه بيشـتر   ها احساس مي يياز كانادا
بيننـد   حال پخشي را كه مي هاي در برنامه

ي شـنوند، بـه نيازهـاي يـك كانـاداي      مي و
يك كانادايي ديگر به نـام  . گويد پاسخ نمي

در سـمپوزيومي، بـا عنـوان     1هنري كامور
ــا چــه كــرده  « ــا م ــون آمريكــايي ب تلويزي

ــد  » اســت؟ ــرهمين مســأله بيشــتر تأكي ب
كانادا در امتداد يك «: نويسد كند او مي مي

ع در تمـاس بـا ايـالات    دفا مرز بزرگ و بي
نه  2متحده است و فرايند آمريكاي اسمزي

هـا و تمـامي    بلكـه ارزش  تنها تلويزيون ما، 
. . .   كنـد  هاي فرهنگ ما را نابود مي جنبه

هويت فرهنگـي    تلويزيون آمريكايي توسعه
. تقريباً غير ممكن ساخته استكانادايي را 

تلويزيــون آمريكــايي، تلويزيــون را بــه . . . 
اغلب، بـه  . نوان يك هنر نابود كرده استع

شـود كـه دشـمنان     ها گفتـه مـي   ييكانادا
. و چين هستند) سابق(بالقوه آنان شوروي 

                                                 
1- Henry Comor 
2 -osmosis America 

به نظر من ايالات متحـده دشـمن بسـيار    
  ).215 -216همان، ... (تري است خطرناك

وزارت دفاع آمريكـا درسراسـر جهـان،    
ــه داراي    ــش دارد ك ــبكه پخ ــك ش  38ي

ــون  ــتنده تلويزيـ ــتنده  20ي و فرسـ فرسـ
گير  صداي آمريكا، براي پيام. راديويي است

خارجي بـا وسـعتي ناشـناخته، در حـدود     
زبـان پيـام    38ساعت در هفته و بـه   845
 5شود كه بيشـتر از   برآورد مي. فرستد مي

ــس،   ــه ايــن آژان هــزار ايســتگاه وابســته ب
هــزار ســاعت برنامــه  15درهفتــه حــدود 

  ).217همان، ( 3پخش كنند
رسـد   حاضر چنين به نظر مـي  در حال

فرهنگـي در سـطح    4كه يك قانون گرشام
گيرد كه براسـاس آن،   المللي شكل مي بين

هــاي اجتمــاعي  تــرين فــراورده كــم ارزش
سياسـت  . بيشترين ميزان گردش را دارنـد 

ناو جنگي، در حال حاضر ابزاري است كـه  
ا مشود، ا اشياء عتيقه نگهداري مي  درقفسه

رفه پررونـق امـروزي   سياست ارتباطات، ح
  . است

                                                 
  . آمار مربوط به زمان انتشار كتاب شيلر است -3
توسط سرتامس  cresham's lawقانون گرشام  - 4

ن شد كه تاجر انگليسي بيا) 1519 -  1579(گرشام 
شعراست بر اين كه پول بد، با قرارگرفتن در گردش 

  .كند پولي، پول خوب را از گردش خارج مي
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هــا در كشــاورزي و  خطاهــا و شكســت
صنعت حتي اگر گاهي فاجعه آميز باشند، 

پذيرنـد امـا الگوهـاي فرهنگـي،      باز جبران
ــان    ــه شــكل پاي ــي مســتقر شــدند، ب وقت

هماننـد سـازي   . ماننـد  ناپذيري پايدار مـي 
فرهنگي كه سال هاست در ايالات متحده 

ن را شــود، اكنــون سراســر جهــا اجــرا مــي
هاي محلي به دليل  كند، فرهنگ تهديد مي

انبـوه و پخـش    هـاي توليـد    سرريز كـردن 
اكنـون  . تجارتي، درحال غرق شدن اسـت 

هـاي جـوان     اين كشورهاي فقيـر و دولـت  
د در برابـر  هستند كـه بـراي دفـاع از خـو    

. ي كمتـري دارنـد  ارتباطات جديـد، توانـاي  
اي بــراي نصــب  هــا بــه شــكل فزاينــده آن

ي  يهـا  تهيه برنامه بـه سـرمايه   تجهيزات و
تكيه دارند كـه سـاختارهاي پخـش را در    
اين كشورها، به سـرعت بـه مينيـاتوري از    

. كند تبديل مي) يا اروپائي(هاي غربي   نظام
هاي   در اين حالت، پخش برنامه با خواست

ملت واردكننده مورد نظر هماهنگي ندارد 
ــود، تصــويرها و    ــزي عرضــه ش ــر چي  و اگ

از زندگي است كه با مشـكلات   يهاي سبك
» نــدار«نيازهــاي بيشــتر كشــورهاي    و

  . ارتباط است بي
بـه  » نـدار «هاي   تصورات آرماني دولت

اي در بند وسـايل اطلاعـاتي    شكل فزاينده

اقتدار ملي بـراي  . گيرند آمريكايي قرار مي
ــكل  ــرش و ش ــق نگ ــد   خل ــه عقاي ــي ب ده

شهروندان جهان در حال توسـعه تضـعيف   
كل روز افزونـي بـه نيروهـاي    شده و به ش ـ

همـان،  (شـود   خارجي قدرتمند واگذار مي
308 -282- 281 .(  

المللي كشورهاي در حـال   تبليغات بين
برد  توسعه از كمبود ميزان بازدهي رنج مي

هـاي سياسـي و     و به رغـم اخـتلاف نظـام   
درجات رشد اقتصـادي، بـه تـدريج نقـش     

المللي افـزايش   جهاني وسايل تبليغات بين
همچنـين از آن جـا كـه وسـايل     . يابـد  مي

باشـد،   تبليغاتي يكي از منـابع قـدرت مـي   
ايـن  . نوعي نابرابري در توزيـع وجـود دارد  
شـود   نابرابري در وجود اقليتي پديدار مـي 

ا در   كه متولي فرستادن پيام مي باشند، امـ
كننـدة   مقابل اكثريتي هستند كه دريافـت 

  . باشند اين پيام مي
ــي ــه ا  م ــت ك ــوان گف ــام،  ت ــر پي ز نظ

كشورهاي جهان به دو دسته فقير و غنـي  
كشــورهاي ثروتمنــد : شــوند تقســيم مــي

كشورهايي هستند كـه بـه شـكل اساسـي     
متـولي حاكميـت در كـار فرسـتادن پيـام      

باشند، اما كشورهاي فقير، كشـورهايي   مي
پيـام    هستند كه معمـولاً دريافـت كننـده   

  . باشند مي
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ي، پيشرفت اقتصادي و تقـدم تكنولـوژ  
تكامل وسايل ارتباط جهاني را پديد آورد؛ 

ترتيب تهيه، وارد كردن و يا سـاختن   بدين
آن محتاج به سرمايه زيـاد، كارشناسـان و   
ــد و پيشــرفت   ــوژي پيشــرفته گردي تكنول

المللي تأثيرگذار  اقتصادي در ارتباطات بين
شد و كشورهاي پيشرفته حاكم بـر منـابع   

يني، العـو (اساسي خبر در جهان گرديدند 
اين در حالي است كـه  ). 54و  57: 1369

مانده در اغلب اوقات مالك  كشورهاي عقب
هاي محلي هسـتند و يـا اصـلاً      خبرگزاري

خبرگـــزاري ندارنـــد و كـــاملاً از لحـــاظ 
ــوژي و    ــاي اداري، تكنول ــات، كادره امكان

اين ضعف و . باشند تأثير گذاري ضعيف مي
اين  هاي ها و روزنامه ناتواني در مورد راديو

حتي كار به جايي . كشورها نيز وجود دارد
ــه   مــي رســد كــه ايــن كشــورها لاجــرم ب

كننـد   المللي تكيه مـي  هاي بين  خبرگزاري
  .كه ابداً راهگشا نيست

ــه  اي از انحصــار و  اگــر بخــواهيم نمون
المللـي را نشـان    تمركز در ارتباطـات بـين  

از نظر تاريخي، بيش از : دهيم بايد بگوييم
 1هـاي هـاواس    برگـزاري يك قرن پـيش خ 
آلمـاني   3انگليسي و ولـف 2فرانسوي، رويتر

                                                 
1 -Havas 
2  - reuter 

جهان اخبار را به مناطق نفوذ خود تقسيم 
ــد ــوال   . كردن ــاع و اح ــل در اوض ــن عم اي

حاكميت استعمار غربي به منظـور تسـلط   
بر مناطق مختلف جهـان و تقسـيم آن در   
شكل مناطق تحت نفوذي كه با احتياجات 

و انگلسـتان  ) آلمان فعلـي (فرانسه، پروس 
در ). 63همـان،  (سازگار باشد انجـام شـد   

هـاي سـه     ميلادي خبرگـزاري  1856سال 
بــراي ) هــاواس، رويتــر و ولــف  (گانــه 

هاي خـود و بـه منظـور      هماهنگي فعاليت
اجتناب از رقابت و براي كسـب سـودهاي   

پـس از  . كلان بـا هـم بـه توافـق رسـيدند     
ــار در ســال     ــده اخب ــاء معاه  1870امض

المللي اخبـار افـزايش    ار بينميلادي انحص
يافت، زيرا آنان جهان را بـه چنـد منطقـه    

بر اسـاس ايـن معاهـده بـه     . تقسيم كردند
انتقــال اخبــار در   خبرگــزاري ولــف اجــازه

ــورهاي     ــد، كشـ ــريش، هلنـ ــان، اتـ آلمـ
اسكانديناوي، روسيه و بالكـان داده شـد و   
خبرگزاري وين تحت نفوذ اين خبرگزاري 

ــت  ــرار گرف ــاطق ايت. ق ــوئيس،  من ــا، س الي
ــزي و    ــاي مرك ــال و آمريك ــپانيا، پرتغ اس
جنوبي به خبرگزاري هاواس واگذار شـد و  
مصر نيز در منطقـه مشـترك خبرگـزاري    

                                                        
3 -wolff 
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از .  )64همان، (هاواس و رويتر قرار گرفت 
طرف ديگر خبرگزاري رويتر به شرق دور، 
امپراطوري بريتانيا و تركيه دسترسي پيدا 

ــرد ــا. كــ ــاييمــ ــزاري آمريكــ             ا خبرگــ
The New York Associated press    

كه عضو كوچـك ايـن انحصـار بـه شـمار      
آمد فقط ايالات متحده آمريكا را تحت  مي

ــيه    ــزاري روس ــرار داد و خبرگ ــش ق   پوش
The Russian telegraph Agency  ناگزير

ــه خبرگــزاري ولــف آلمــان تكيــه كــرد   ب
  ). همان(

شـود كـه،    از آنچه گذشت معلـوم مـي  
وه بــر انحصــار و تمركــز در ارتباطــات عــلا
المللـي،   المللي، وسـائل تبليغـات بـين    بين

هــا را از طريــق  اخبــار، حواشــي و تحليــل 
ــت    ــارچوب آن حرك ــه در چ ــالحي ك مص

بـا توجـه بـه    . دهنـد  انتقـال مـي   ،كنند مي
ــژه     ــادي ويـ ــي و اقتصـ ــائل سياسـ مسـ

ــزاري ــكلات    خبرگ ــي از مش ــن يك ــا، اي ه
يچ كشورهاي در حال رشـد اسـت كـه ه ـ   

خبرگزاري قدرتمندي را مالـك نيسـتند و   
ــن      ــه اي ــد ب ــاطر مجبورن ــين خ ــه هم ب

هــا اعتمــاد كننــد و از مواضــع  خبرگــزاري
  . شوند متأثر ها  آن

نكته ديگر در همين زمينه به كـاركرد  
گويـد   تجربه به ما مـي . گردد راديوها بازمي

هـاي    كه معمولاً زماني شنوندگان به راديـو 
كه مطـالبي را   دهند خارجي گوش فرا مي

آورنـد   هـا بـه دسـت مـي     كه از اين راديـو 
هاي داخلي بشنوند و يا   توانند از راديو نمي

به خبرهاي داخلي اعتماد ندارند و يا ميل 
دارند از نقطه نظرات ديگران آگاهي داشته 

هـاي تبليغـاتي داخـل،     يا دسـتگاه . باشند
هـاي همطـراز بـا     امكاناتي كه بتواند برنامه

المللي ارائه دهنـد را در   اي بيناستاندارده
المللـي در   اما راديوهاي بين. اختيار ندارند

همين ايستار، فرصت را غنيمت دانسته به 
عــدم «و » دقــت«، »نگــري واقــع«تبليــغ 

اما پژوهشگر، در اين . شوند خود مي» تعهد
هـاي    يابد كه معمـولاً راديـو   ها در مي راديو
 المللي در خـدمت سياسـت معـين يـا     بين

  . كنند موضع خاصي فعاليت مي

ــانه -8 ــاني و  رس ــي جه ــاي گروه ه
  فرهنگ توده يا تجاري شدن فرهنگ

برخي از صاحب نظـران دوره جديـدي   
عصـر  «ها تحـت عنـوان    در موفقيت رسانه

ايــن عــده . انــد را مطــرح نمــوده» مــاهواره
جديـدي در حـال     عموماً معتقدند جامعـه 

گيري است كه خصوصيت عمـده آن   شكل
ــ ــاهواره حاكمي ــوژي م ــت ت تكنول . اي اس
  جديد كه با تعبيـري چـون جامعـه     جامعه



28 
 

 

نيز تعريف گرديـده اسـت عمـر     1اطلاعاتي
واقعيت حكايت از ايـن دارد  . كوتاهي دارد
هـا تنهـا تحـت تـأثير عوامـل       كه فرهنـگ 

پذيرند، بلكه عوامل  دروني خود تغيير نمي
خارجي نيـز در ايـن تغييرپـذيري جديـد     

ــد ــا يكــديگر،  رهنــگرابطــه ف. مؤثرن هــا ب
اثرگــذاري شــرايط سياســي و اجتمــاعي و 

ــوژي ــد در تحــول   نقــش تكنول هــاي جدي
جديد   در دوره. باشد فرهنگ، با اهميت مي

تـر و همـه    پديده ماهواره بـه طـور جـدي   
جانبه مطرح گرديده و سياسـت، اقتصـاد،   

روحيــات و  ،فرهنــگ، ايــدئولوژي، علايــق
ان تحت رفتار آدميان را در اقصي نقاط جه

       طراحـــان و . تـــأثير قـــرار داده اســـت  
اي در  دهنـدگان تكنولـوژي مـاهواره    اشاعه

مقابل اين سؤال كه با گسترش و فراگيري 
اي جهـان، در آينـده از گونـاگوني     ماهواره

هاي   فرهنگي خبري نخواهد بود و فرهنگ
پــذير خواهنــد شــد،  ملــي و بــومي آســيب

 معتقدند كه اگـر فرهنـگ بـومي و محلـي    
توان حضور و مبادله فرهنگي بـا فرهنـگ   
ارائه شده توسـط مـاهواره را نـدارد، بهتـر     

از نظر سـازندگان و صـاحبان   . است بميرد
اي، جهان بايد به سـوي   تكنولوژي ماهواره

                                                 
1  - Internantional society  

يكساني برود و از سوي مخالفين اصـل بـر   
در . عدم پذيرش و برخورد و مقابلـه اسـت  

هـا در حالـت    عصر ماهواره رابطه فرهنـگ 
عتــدالي و برابــر، بــه مشــاركت نخواهنــد ا

پرداخت بلكه نوعي تقابل فرهنگي صـورت  
  ).1-1: ،1376آزاد، (خواهد گرفت 

درمطالعات انتقادي نوين كه بـه ويـژه   
در مكتب فرانكفورت سامان گرفت، صنايع 
فرهنگي از ديدگاه كسـاني چـون تئـودور    

ماكس هوركهايمر شـامل بخـش    آدورنو و
ع رسـاني مثـل   جديدي از مؤسسات اطـلا 

سينما بود كه  مطبوعات و راديو، تلويزيون، 
براي به ثمر رسانيدن خواست سـودجويانه  
صاحبان صنايع به كار افتـاد و نتيجـه آن   

كننـده محصـولات فرهنگـي،     توليد تخدير
تر تجاري و سازگاري  ايجاد بازارهاي وسيع

حاصل اين صـنعت فرهنگـي   . سياسي بود
فرهنگـي   نـام گرفـت كـه   » فرهنگ توده«

از «منفعل كننده و اسـير كننـده اسـت و    
نظريـه  . كنـد  تراوش مي» جهان اداره شده

ــنايع فرهنگـــي« ــه » صـ بـــيش از آن كـ
اي را در ارائـه مقولـه    تحقيقات روشـنگرانه 

ارتباطات نوين و فرهنگ به سامان رساند، 
جوهره نظام صنعتي جديد را مورد انتقـاد  

نو در حقيقت اساس نقد آدور. دهد قرار مي
ــبكه   ــه در ش ــن اســت ك ــايمر اي و هوركه
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آگاهي  هاي رهبري شده،  پيوندها و ارتباط
شــود، فرديــت زوال  انســان يكپارچــه مــي

در رونـد  » نـاتواني مـن  «يابد و پديـدة   مي
اجتماعي كردن يكپارچه انسان بروز پيـدا  

  ).1384، يمرآدورنو وهوركها(كند  مي
به موجب نظريات اوليه اصحاب مكتب 

هاي پنهـان ارتباطـات     كاركرد فرانكفورت،
گرايانه فرهنگ صنعتي  نوين و نقش سلطه

در خلق افكار عمـومي بيشـتر در سـاختار    
تكنولوژيك فرهنگ جوامع صنعتي نهفتـه  
اســت، امــا آن چــه كســاني مثــل هربــرت 

بنـدي   فرهنگ بسته«ماركوزه تحت عنوان 
تـك سـاحتي شـدن انسـان در     «يا » شده

نـاظر بـر    كنند، مطرح مي» جامعه صنعتي
نوع جديدي از آگاهي است كه بـه وسـيله   

از . گيـرد  نظام اجتماعي، شكل و رنگ مـي 
هـاي    بين رفتن نظـام مسـتقل نيازمنـدي   

انسان دربرابر شرايط و مناسبات اجتماعي، 
ــتانة آن ــتكاري تردسـ ــم  دسـ ــا و هضـ هـ

هـاي انديشـيدن و سـخن گفـتن در      شيوه
كننـده موجـب    نوعي يكپارچگيِ سـركوب 

نـه تنهـا آگـاهي فـردي بلكـه      شود كه  مي
هاي فرهنگـي و   ها و فراورده تمامي ميراث

. ندبيا گونگي مي معنوي انسان، خصلت يك
به اعتقاد مـاركوزه همـه جوامـع صـنعتي     

داري و  پيشـــــرفته اعـــــم از ســـــرمايه

سوسياليســـتي داراي همـــين خصيصـــه 
  )1958ماركوزه، . (هستند

سازي و همانند شـدن خطـوط    يكسان
دهد كه  اخير نشان مي كلي تمدن صنعتي

تمركز و تنظيم، جايگزين استقلال فـردي  
يافته عقلاني يـك   شود و رقابت سازمان مي

گونـــه از تســـلط مشـــترك اقتصـــادي و 
آورد و  بوروكراسي سياسي را به وجود مـي 

ــاط جمعــي و صــنعت   دســتگاه هــاي ارتب
گذراني و آموزش و  كنندگي و وقت سرگرم

 اي پــرورش در تــلاش ســاختن جامعــه   
  . يكنواخت هستند
هاي ارتباط جمعي را به  آلتوسر، رسانه

هــــاي  دســــتگاه«عنــــوان بخشــــي از 
از ابزارهـاي اساسـي قـدرت    » ايدئولوژيك
تواننــد بــا ارائــه  دانــد كــه مــي حــاكم مــي

ــوير ــا     تص ــاني ي ــام جه ــوب نظ ــاي مطل ه
» بـاز توليـد  «اجتماعي، انديشه مناسب را 

هـاي جمعـي در    نقشـي كـه رسـانه   . كنند
» فرافكني«و » جويي همانند«نياز  برآوردن

بـه نظـر گروهـي از صـاحب     (افراد دارنـد،  
نظران مكتب در مطالعات مكتب فرهنـگ  

بـه تـدريج فاقـد    ) نرمـو  توده مانند ادگار
، به سـوي كـالايي   شدههاي خلاقانه  جنبه

شدن و تجاري كردن فرهنگ، سوق پيـدا  
هـايِ تجـاريِ     در حقيقـت هـدف  . كنـد  مي
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شود كه رؤيـاي   جب ميصنايعِ فرهنگي مو
خوشبختي در اين فضاي زيست فرهنگي، 
به كابوسـي از تقليـد، خشـونت و آگـاهي     

نهايـــت آنكـــه . كـــاذب تبـــديل گـــردد
ــو« ــولي تكن ــه در آن  » پ ــامي اســت ك نظ

هاي ارتبـاطي    تكنولوژي به ويژه تكنولوژي
جاي هر بـاور، قـدرت، ارزش و اخلاقـي را    

ت و گيرد و جامعه را به قربانگاه معنوي ـ مي
  ). 1376خانيكي، (برد  اخلاق مي

انتقاد ديگري كه در حوزه فرهنگي بـر  
است عبـارت از  وسايل ارتباط جمعي وارد 

جنبه عوام فريبيِ همزاد با پديده صـنعتي  
غالبـاً پـيش   . ف اسـت مصـر شدن و رشـد  

آيد كـه بـراي رضـايت خـاطر مصـرف       مي
كننده از هيچ كاري فروگذار نشده و سعي 

  . جلب گرددشود توجه او  مي
فرهنگ جمعي به اعتقاد ادگار مورن از 

صـنعتي شـدن   «نظر تـاريخي مربـوط بـه    
. است، يعنـي صـنعتي شـدن روح   » ثانوي

برحسـب هنجارهـاي جمعـي    «اين حالت 
هـاي    توليد صنعتي كـه از طريـق تكنيـك   

انتشار جمعي اشاعه پيدا كرده است ايجاد 
  . »شده، و ناظر به يك توده اجتماعي است

هاي مصـرفي را    معي، ارزشفرهنگ ج
هـايي   كنـد؛ همـان ارزش   به مردم ارائه مي

كه ويـژه ايـن فرهنـگ اسـت و نمايشـگر      

 ادگـار . باشـد  فردي متوسـط و عـامي مـي   
مورن معتقـد اسـت كـه فرهنـگ جمعـي      

مصــرف در  -فــرآورده ديــالكتيكي توليــد«
بطن ديالكتيك كلي جامعه در تماميت آن 

  .)198 -199: 1348رشيد پور، (»است 
بــا توجــه بــه مراتــب فــوق و در عــين 

توان گفت كه  مي» پولي تكنو«سرعت غلبه 
هاي ملـي در صـورت مولـد و زايـا       فرهنگ

هاي  بودن و هماهنگ شدن اخلاق و نظريه
تواننـد   ها با مقتضيات جديد مـي  ديني آن

به حيات خويش ادامه داده و در تلاقي بـا  
اي بـر عمـر    هاي جهاني و منطقـه   فرهنگ
ولي اگر يك فرهنگ ملـي  . يفزايدخويش ب

در حــال ركــود و رخــوت باشــد، فرهنــگ 
جهاني صرفاً باعث نمودار شدن اين ركـود  

گناه انحطاط . شود و نه بيشتر و رخوت مي
تـوان صـرفاً بـر عهـده      يك فرهنگ را نمي

  .هاي ديگر نهاد  فرهنگ

  نتيجه  
ــرين   -1 ــي كشــورها مهمت امنيــت مل

لمللي آنان ا عامل در حيات اجتماعي و بين
در دنياي امروزي ايجاد، حفـظ و  . باشد مي

ــق     ــرفاً از طري ــي ص ــت مل ــتمرار امني        اس
هاي سخت افزاري ميسر   كارگيري روش هب

هـاي   بـه همـين خـاطر در نظريـه    . نيست
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هـاي   تعريف امنيت ملي بـا گزينـه   ،جديد
كيفــي ديگــري ماننــد توســعه و فرهنــگ 

  . شود تكميل مي
و اطلاعات يكـي  در عصر ارتباطات  -2

سـاز كـه در    از مهمترين ابزارهاي فرهنـگ 
شود وسايل  جهت توسعه به كار گرفته مي

اسـتفاده   از ايـن نظـر  . ارتباط جمعي است
ــانه ــت از رس ــورها   مثب ــي كش ــاي گروه ه

تواند نقشي مهم و اساسـي در ايجـاد و    مي
استمرار امنيت داشـته باشـد، امـا همـين     

يـت ملـي   توانند امن ها به سهولت مي رسانه
  . كشورها را تضعيف نمايند

بحران هويت در تعامل دوسويه بـا   -3
توانـد اقتـدار ملـي را     بحران مشاركت مـي 

ــد  ــد نماي  .كاســته و امنيــت ملــي را تهدي
تكنولوژي ارتباطي امروزه با پيوند يافتن با 

هـاي بـزرگ غربـي، وارد ايـن      منابع قدرت
  .حوزه و چنين تأثيري گرديده است

هـاي گروهـي    بت رسانهكارويژه مث -4
  :در عصر ما، بسيار گسترده است

مـــردم را در پيونـــد ســـالم  -4-1
  .دهد سياسي قرار مي

وفاق و گفت و شنود جامعـه   -4-2
  .بخشد را ژرفا مي

به وحدت گفتماني نخبگـان   -4-3
  .كند و مردم كمك مي

پرسشـــــگري مـــــردم و   -4-4
پاســـخگويي حكومـــت را نهادينـــه   

  .سازد مي
ــه-4-5 ــد رو ب ــاي  رون ــود ارتق بهب

  .نمايد قوانين و مقررات را تسريع مي
 –تأخير فاز طـولاني مسـئله   -4-6

  .رساند حل را به حداقل مي راه
فرهنگ كارجمعي را تقويت  -4-7
  .نمايد مي

  .كند زدايي مي خرافه -4-8
پروري، ايفاي  در فرآيند نخبه -4-9

  .كند نقش مي
 –ي قـومي   تعصبات كهنـه  -4-10

  .كند ينژادي را پاك م
بـــه پويـــايي و مصـــونيت  -4-11

  .كند فرهنگي جامعه كمك مي
پـذيري اجتمـاعي و    جامعه -4-12

  .برد سياسي را بالاتر مي
از منظر كاركردي، شايد بتـوان دو   -5

ــت     ــارويژه مثب ــرين ك ــر را برت ــه زي مؤلف
  :هاي گروهي عصر حاضر دانست رسانه
  اتحاد مردم -5-1
  مشاركت آنان در توسعه ملي -5-2
افكار عمومي، پديدار نـويني اسـت    -6

كه در دو قـرن اخيـر شـاهد تأثيرگـذاري     
. هاي گونـاگون هسـتيم   جدي آن بر حوزه
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هاي خودكامه ناگزيرنـد   اكنون حتي قدرت
ايــن عنصــر مهــم را در محاســبات خــود، 
ملحوظ دارند و از آزردگي يا لطمه بـه آن  

افكـــار عمـــومي در . خـــودداري نماينـــد
آلايش فطـرت   بيمقاطعي بازتاب خواست 

هـا در مخالفـت بـا سـتمگران بـوده        انسان
انقـلاب اسـلامي مـا، يـك نمونـه از      . است

بيداري اسلامي افكار عمومي ملت در متن 
و بطـــن تبليغـــات سياســـي و فرهنگـــي 

مĤب رژيـم پهلـوي بـود البتـه افكـار       غربي
اي كه از معنويـت تـأثير پذيرفتـه     عمومي

ثيرات از جملـه تـأ  (باشد، از ساير تـأثيرات  
عبور نمـوده و آنـان را   ) هاي گروهي رسانه

بـا  . نمايد ناگزير به قبول كارويژه مثبت مي
هـاي   يرفت كـه رسـانه  اين همه، بايـد پـذ  

تـوان آن را    -ويـژه در غـرب    به - گروهي
شـان را   اند كـه افكـار عمـومي مـردم     يافته

آقاي شـيلر در  . تأثير قرار دهند كاملاً تحت
كــايي مثــال ايــن خصــوص از جامعــه آمري

كنندگان مغزها در خلـق   آورد و از اداره مي
هـاي   برد كـه بـا واقعيـت    هايي نام مي پيام

زندگي اجتماعي انسان آمريكايي مطابقـت  
نداشــته، امــا ســرانجام رفتــار او را تعيــين 

  .كنند مي
الملل نيـز مـا شـاهد     در عرصه بين -7

امپرياليســـم . اي هســتيم  اتفاقــات تـــازه 

خيـزش كشـورها در   ميليتاريستي كـه بـا   
يـابي ايـن    پايان دو جنگ جهاني و دسـت 

كشورها به استقلال سياسي عقب نشسـته  
هـاي گروهـي،    بود، اكنون بـا ابـزار رسـانه   

سلطه نوين خـود را در سـاختاري جديـد    
امپرياليسـم  «كه محققان از آن با عنـوان  (

.  ، رقـم زده اسـت  )كننـد  ياد مي» فرهنگي
عي نفـوذ  امپرياليسم فرهنگي اشاره بـه نـو  

در حوزه اجتماعي است كـه از طريـق آن،   
هـــا و  كشـــوري اســـاس تصـــورها، ارزش

هنجارهـــاي رفتـــاري و همچنـــين روش 
زندگي خود را به كشورهاي ديگر، تحميل 

كوشــش بــراي شــناخت بهتــر . نمايــد مــي
يـابي   ماهيت امپرياليسم فرهنگي و دسـت 

هاي راهگشا ديري اسـت كـه در    به نظريه
دگان و محافل علمي كانون توجهات پژوهن

  .سياسي جهان قرار گرفته است -
دهكده جهاني مك لوهان، اگرچـه   -8

فرصتي براي بشر معاصر است، اما در عين 
حال از گزند تهديد امپرياليسـم فرهنگـي   

شدن فرهنـگ   اكنون، تجاري. عاري نيست
ــانه  ــكاف رس ــمال   و ش ــري ش  –اي و خب

جنوب، باعث شده است تـا كشـورهاي در   
ه، تحت فشـارهاي زيـادي قـرار    حال توسع

وجود چهار سـازمان خبـري قـوي    . بگيرند
المللي غربـي و هژمـون آنهـا در تمـام      بين
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تـازي خبـري    سطوح خبر و تحليـل، يكـه  
ــين   ــو و زم ــك س ــرب از ي ــودن   غ ــر ب گي

كشورهاي در حال توسعه را از سوي ديگر، 
  .عيان ساخته است

يك نقد مهم كه از سوي متفكـران   -9
سرشناس غرب نسـبت بـه   يكي از مكاتب 

شـده، تهديـدات آنهـا را     هـاي غربـي   رسانه
آنان . براي انسان غربي، عيان ساخته است

تــك «و » بنــدي شــده فرهنــگ بســته«از 
» ساحتي شدن انسان در جامعـه صـنعتي  

  .گويند سخن مي
هاي گروهـي بـه    از ديدگاه آنان، رسانه
دســـــتگاههاي «عنـــــوان بخشـــــي از 

هـاي   جنبـه تـدريج فاقـد    بـه » ايدئولوژيك
شـدن   خلاقانه گرديده، بـه سـوي كـالايي   

كنــد و موجــب  فرهنــگ، ســوق پيــدا مــي
يـاي خوشـبختي در ايـن    وشـود كـه ر   مي

بوم فرهنگي به كابوسـي از تقليـد،     زيست
  .خشونت و آگاهي كاذب تبديل گردد

هاي ملي در برابـر چنـين    فرهنگ -10
التهاباتي، چه رويكردي را بايد برگزيننـد؟  

ي در صـورت مولـد و زايـا    هاي مل ـ فرهنگ
ــلاق و    ــدن اخـ ــگ شـ ــودن و هماهنـ بـ
ــا     ــا ب ــوي آنه ــي و معن ــدگاههاي دين دي

تواننــد بــه حيــات  مقتضــيات جديــد، مــي
ــا    ــي بـ ــه داده و در تلاقـ ــويش ادامـ خـ

اي  اي، گونـه  هاي جهاني و منطقـه  فرهنگ
اما . زندگي فرهنگي بالنده را تجربه نمايند

اگر يـك فرهنـگ ملـي در حـال ركـود و      
شد، فرهنگ جهاني به زودي، اين رخوت با

گنـاه   . سـازد  ركود و رخـوت را عيـان مـي   
تـوان صـرفاً    انحطاط يك فرهنـگ را نمـي  

  . هاي ديگر نهاد برعهده فرهنگ
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